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نخواهد داشت باذن االله، حماس 

زنده است و زنده خواهد ماند

موضع اتحادیه اروپا درباره «اشــغالگری» 
جزایر ســه گانه از ســوی ایران یک پیام روشن 
دارد و آن اینکه درگیری احتمالی آینده ایران-
اســرائیل را به جنگ اعراب و ایران تبدیل کند. 
مقدمات حقوقی برای چنین جنگی در شورای 
امنیت در حال فراهم شدن است. مدت هاست 
که دولت هایی در منطقه به دولت های نیابتی 
اســرائیل تبدیل شــده اند کــه اردن و امارات 
شــاخص ترین آنهــا هســتند. اســرائیل که از 
آزمون جنگ موشــک سرافکنده بیرون آمده، با 
کمک دول اروپایی به «پروکســی های» دولتی 
خود در منطقه روی آورده اســت. کشــورهای 
کوچک و ثروتمند که در تقسیم کار بین المللی 
اقتصادی و سیاســی نقش می پذیرند، در واقع 
چاره ای ندارند جز آنکه در عمل به دولت های 
نیابتی تبدیل شــوند. عنوان شــیک و مجلسیِ 
«نقش یابــی در تقســیم کار بین المللی» نامی 
است برای پوشش «دولت نیابتی». درست در 
زمانی که افکار عمومی جهان عرب و مسلمان 
واکنش مثبتی به ایران در مواجهه با اســرائیل 
نشــان داده اســت، هم آوایی اتحادیه اروپا با 
شــورای همکاری خلیج فارس وظیفه تخریب 
روابــط ایران بــا اعراب را به «پروکســی»های 
اسرائیل در منطقه واگذار کرده است. موقعیت 
رژیم های سیاســی از طریــق تهدید حاکمیت 
ســرزمینی آنها به خطر می افتــد چراکه بهانه 
خوبی برای مخالفان حکومت ها پدید می آورد. 
از این رو بخشــی از اپوزیســیون نیز به مدعیان 
خارجی حکومت روی خوش نشــان می دهد 
تا ایــن تحقیر را بر حکومت بــار کند تا مگر از 
این راه جنبش عمومــی علیه حکومت به راه 
اندازد. رژیم شــاه نیز به همیــن دلیل در برابر 
چنین ادعاهایی واکنش نشــان می داد. مسائل 
ســرزمینی بــا سیاســت و اقتصــاد بین الملل 
شدیدا گره خورده اســت و همواره دستاویزی 
بــرای مداخلــه دول بزرگ فراهم مــی آورد تا 
سیاست های خود را پیش ببرند. اینک بیش از 
همیشه منافع همه دول بزرگ به تنگه هرمز و 
خلیج فارس گره خورده است چراکه طرح های 
روشــنی برای تجارت و اقتصــاد بین الملل در 
قرن بیست ویکم در دستور کار مشترک آمریکا، 
چین و اروپا قرار گرفته اســت. از این رو مسئله 
از اقتصاد و تجارت به حوزه امنیتی وارد شــده 
و «اقتصاد امنیت» را پدید آورده است. بنابراین 
در پی آن هستند که مسئله را به شورای امنیت 
ببرند. این، ادامه اســتعمار خارجی انگلستان 
اســت که چین، آمریکا، اسرائیل، اروپا و اعراب 

را با خود همراه کرده است.
چه باید کرد؟

۱-آنگاه که در کوتاه مدت نتوانید پیوندهای 
اقتصــاد بین الملــل خود را گســترش دهید و 
چشم انداز امیدوارکننده ای هم برای میان مدت 
نداشته باشــید، چاره ای ندارید جز آنکه قدرت 
نظامی خود را بیفزایید و سطح امنیتی خود را 
بالا ببرید. فجایع بی سابقه انسانی غزه و لبنان 
و حمایــت یکپارچه قدرت هــای اصلی غربی 
از سبعیت آشــکار اسرائیل نشــان داد که این 
قدرت ها به کارگیری ســلاح اتمی را نیز توجیه 

خواهند کرد.
۲-بایــد تا حد امــکان این اطمینــان را داد 
کــه امنیت خلیــج فارس با ماســت. ایران باید 
امنیــت کل منطقــه خلیج فــارس را همچون 
امنیت ســرزمین اصلی خود تلقــی کند و برای 
جامعــه بین الملــل نیز این اطمینــان را فراهم 
آورد. اما مطمئنا این کافی نیســت چون رقیبان 
ایران و به ویژه اســرائیل در پی برافروختن آتش 
جنگ عربی-فارسی و کشاندن پای چین به این 
منازعه هستند. گمان نکنیم که تضمین از سوی 
ما باعث می شود که آنان در مخالفت و دشمنی 
کوتاه بیایند. ما بایستی وظیفه تضمین امنیت را 
انجام دهیم به گونــه ای که حجت بر جهانیان 
تمام شده باشد که کوتاهی نکرده ایم. اما باز هم 
یادآور می شوم که این از منظر آنان کافی نیست، 
چراکه اهــداف آنهــا کلان تر از مســئله جزایر 
سه گانه است. آنان دیگر به این نتیجه رسیده اند 
که ایران زیادی بزرگ است و این بزرگی متناسب 
با اهداف آنان نیســت. مســئله اصلی اسرائیل 
اســت که دولت هــای نیابتی را با اســتفاده از 

موساد در منطقه به راه انداخته است.
۳-اثــر پروانــه ای جنگ غــزه و عملیات 
طوفان الاقصــی همــه اقتصــاد بین الملل و 
آینده قرن بیســت ویکم را درگیر کرده است. 
مراقب باشــیم که منازعه ایران-اسرائیل در 
افکار عمومی مســلمانان بــه منازعه ایران-
اعــراب تبدیل نشــود؛ هرچنــد می دانیم که 
بســیاری از دولت هــای عربــی تحــت نفوذ 
مســتقیم ســازمان های امنیتــی اســرائیل و 
آمریکا هستند. سیاست اصلی نه در دستگاه 

دیپلماســی آنان بلکه در محافل 
امنیتی قدرت های بین المللی، که 
پایدارتری  و  عمیق تــر  اتحادهای 

دارند، طراحی می شود.

ســرمـقـالـه

دولت های نیابتی؛ جنگ عربی 
به جای جنگ اسرائیلی

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳
۱۶ ربیع الثانی ۱۴۴۶

۲۰ اکتبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۵۳
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــابا تأیید شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب نهایی شده اما همچنان با ابهام در میزان کارآمدی مواجه استآزمون جدید دولت

روزهای سختی که در انتظار ماست روز صفرمسئله آب و آینده؛ نگاهی به تصویری بحرانی از  تاب آوری در 
نمونه ای از مجازات مضاعف

در قوانین ایران و اســناد حقوق بشر و شــریعت، مجازات مضاعف و نیز 
اعمــال مجازات بیش از حکم ممنوع اســت، اما در مــواردی خلاف آن رخ 
می دهد که در اینجا نمونه ای ذکر می شــود. ممکن است گفته شود چرا این 
بحث ها را به جای اینکه به قوه قضائیه منعکس کنید تا رســیدگی شود، به 
مطبوعات می کشید؟ پاسخ این است که اولا این موارد توسط وکیل و زندانی و 
خانواده اش به دادگاه و دادگستری مربوطه منعکس شده و اکنون هم با پایان 
محکومیت زندانی، در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب است. دوم اینکه 
سند امنیت قضائی جمهوری اســلامی در ماده ۱ تصریح دارد: هدف امنیت 
قضائی، رسیدن به عدالت قضائی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به 
قانون و نظام قضائی اســت تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و 
احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. 
در ماده ۲ می گوید: تحقق امنیت قضائی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه 
اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. در ماده ۵  آمده است: اصل 
شــفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرای قضائی از نظر قابلیت فهم و وضوح 
آن برای همه شــهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است و لوایح 
قضائی، آیین نامه ها و بخش نامه های قضائی باید به نحوی نگارش شود که 
برای همه شــهروندان و قضات در مقام اســتناد واضح و قابل فهم باشد و 
آرای قطعــی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به 
صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه 
منتشــر شده و در دسترس عموم قرار می گیرد. هدف مقاله پیش رو این است 
که گرچه مجازات بیش از حکم رخ داده اما توجه متولیان قضا به وجود این 

قبیل آشفتگی ها جلب و از تکرارش جلوگیری شود.

خلاصه روند صدور احکام در پرونده یک متهم
۱- آقای عزیز قاسم زاده، معلم گیلانی و عضو و سخنگوی کانون صنفی 
فرهنگیان گیلان که از چهره های هنری گیلان نیز هســت، در تاریخ مهر ماه 
۱۴۰۰ در منزل خود در رودســر بازداشــت شد و با شــکایت اداره اطلاعات 
شهرستان رودسر به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه و مخابراتی 
در دادگاه های انقلاب و کیفری رودسر پرونده ای برای او تشکیل شد و شعبه 
۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرســتان رودسر به پرونده رسیدگی کرد و به دو سال 
حبس محکوم شــد ولی با در نظر گرفتن جهات تخفیف، این حبس به یک 
ســال تقلیل یافت که از این یک سال نیز سه چهارم به مدت دو سال تعلیق 

شد و در واقع فقط سه ماه و یک روز قابل اجرا بود.
پرونده پس از رأی بدوی به شــعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر اســتان گیلان 
رفت و قضات آن با ذکر اســتدلال هایی درباره اینکه در تقلیل مجازات و در 
تعلیق آن، اصول قانونی در شــعبه بدوی رعایت نشــده اما به دلیل اینکه 

دادستان اعتراض نکرده است، همین حکم را تأیید می کند.

۲- پس از آن در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ در تجمعی صنفی به همراه چند 
نفر از فرهنگیان بازنشســته جلوی آموزش و پرورش گیلان بازداشــت و به 
خاطر همین تجمع دو پرونده دیگر برای او تشــکیل شد؛ یکی به اتهام تبلیغ 
علیه نظام و دیگری تمرد از مأمورین و اخلال در نظم عمومی. پرونده تبلیغ 
علیه نظام به شــعبه ۳ دادگاه انقلاب رشــت ارجاع شد (در حالی که بابت 
همین اتهام پرونده ای در دادگاه رودسر مفتوح بوده و محاکمه شده و هنوز 
منجر به صدور رأی نشــده بود) و تمرد از مأمورین و مشــارکت در اخلال در 
نظم عمومی به شــعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ رشــت ارجاع شد. شعبه سوم 
دادگاه انقلاب رشــت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ بابت تبلیغ علیه نظام مجازات 
یک ســال حبس را صادر کرد که این دادنامه عینا با تأیید شــعبه ۱۸ دادگاه 
تجدید نظر استان گیلان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ قطعی شد. بنابراین تا اینجا دو 
حکم مجازات ســه ماه و یک روز برای اتهام نشــر اکاذیب در پرونده رودسر 
و نیز یک ســال حبس برای اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه رشــت قطعی 
شد. دادنامه های قطعی پرونده های رودسر رشت در فاصله یک هفته توسط 

شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان صادر شد.
۳- از آنجــا که طبــق قانون، دو رأی قطعی شــده، تجمیع می شــود و 
مجازات اشد قابل اجراست و به همین دلیل دادنامه صادره شعبه ۱۸ دادگاه 
تجدیدنظر اســتان گیلان به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ یک سال حبس بابت تبلیغ 
علیه نظام را قابل اجرا دانســته، بدیهی اســت که مجازات مدنظر یک سال 

حبس است نه یک سال و سه ماه و یک روز.
۴- در خصوص پرونده دیگری که در رشت هم زمان با پرونده تبلیغ علیه 
نظام بابت تمرد از مأمورین و مشــارکت در اخلال در نظم عمومی تشــکیل 
شــد و بررســی این دو اتهام به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده بود، پس از کش 
و قوس هــا بابت اختلاف در صلاحیت دادگاه در نهایــت با نظر دیوان عالی 
کشــور به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشــت ارجاع شد که این شعبه با تغییر 
عناوین اتهامی صرفا با اتهام اخلال در نظم و امنیت جامعه از طریق مقابله با 
حکومت به نحو غیرگسترده (منظور همان تجمع صنفی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 
به همراه چند نفر دیگر از معلمان بازنشسته است) به تحمل دو سال و یک 
روز حبس و منع عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی 
به مدت دو سال محکوم شــد که این حکم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ در شعبه 

۲۰ دادگاه تجدیدنظر نقض و با اصلاح عنوان اتهامی به فعالیت تبلیغی علیه 
نظام، حکم قطعی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر شد.

بنابراین تا اینجا همان رأی اشد یک سال حبس قابل اجرا بود.
۵- بــا این حال ناگهان شــعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر که با اســتدلال در 
دادنامه صادره ســال ۱۴۰۱ مجازات نشــر اکاذیب را سه ماه و یک روز تعیین 
کرده و در دادنامه تجمیعی نیز به آن اشــاره داشــته در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ 
(ســه ماه بعد از صــدور دادنامه تجمیعی و حدود دو ســال پس از صدور 
دادنامــه مربوط به نشــر اکاذیب) مبــادرت به صدور دادنامــه ای مبنی بر 
مجازات ۱۳ ماه و ۱۶ روز با موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب کرده است.

۶ - حــالا با وجود اینکه روند رســیدگی پرونده  ها از لحاظ قانونی خالی 
از اشــکال نبوده از جمله اینکه بابت یک اتهــام آن هم با ادله های اتهامی 
یکســان هم زمان در دو شــهر مختلف مورد محاکمه واقع شده و دو حکم 
مجازات جداگانه بابت یک اتهام صادر شــده اســت یا اینکــه در دو پرونده 
متشکله در یک روز با اصلاح عنوان اتهامی یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر 
و انتســاب همان اتهام پرونده دیگر به متهمین، صدور حکم مجازات مجدد 
فاقد وجاهت قانونی اســت، سؤال این اســت که چگونه پس از چند ماه از 
صدور دادنامه تجمیعی و دو ســال از دادنامه نشــر اکاذیــب، دادنامه ای با 
موضوع رفع ابهام اتهام نشر اکاذیب (مجازات سه ماه و یک روز) صادر شده 
و مجازات اشد اعلامی (که بابت تبلیغ علیه نظام و یک سال بوده است) را 
بــه ۱۳ ماه و ۱۶ روز تغییر داده و مجازات قطعی شــده را بدون دلیل موجه 
افزایش داده است؟ در دادنامه جدید ادعا شده که در حکم قبلی سهو قلم 
رخ داده در حالــی که در آن دادنامه برای یک ســال بودن مجازات حبس و 

تقلیل آن استدلال کرده بود.
آیا این امر خارج از تجویز قانونی برای اصلاح دادنامه در موارد سهو قلم 
و برخلاف قاعده فراغ دادرس نیســت؟ هرچند محکوم علاوه بر یک ســال 
به دلیل تجمیع دیرهنگام، که مجازات نشــر اکاذیب را هم علاوه بر مجازات 
اشد متحمل شده و دادنامه تجمیع در زمانی ابلاغ شد که برای پیگیری امور 
درمان و عمل نمونه برداری که در زندان مبتلا به توده بدخیم شــده بود، به 
مرخصی آمده بود که پس از اتمام مرخصی و مراجعه به زندان عملا پایان 
محکومیــت زنــدان او در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شــد در حالی که در 
صورت تجمیع به موقع ایام بازداشــت ۲۲روزه قبلی باید از ۷ فروردین کسر 
می شــد و آقای قاسم زاده در اســفند ۱۴۰۲ با پایان مدت محکومیت حبس 

خود آزاد می شد.
این مورد نمونه ای از تحمل حبس غیرقانونی بر اثر آشــفتگی در محاکم 
اســت که در صورت توجه به لوایح وکیل و زندانی و خانواده اش این حبس 
اضافه رخ نمــی داد و اگر حادثه ای برای زندانی با توجه به بیماری او پیش 

می آمد، چه کسی پاسخ گو بود؟

ادامـه در 
صفحه

۳

ادامـه در 
صفحه

۸

۱. زنهار که ندانند ما ایرانیان از تبار شــاهنامه ایم 
و بــا عشــق وطــن آمیخته ایــم. از نســل کاوه 
ضحاک کش و نیاکانی وفاپیشــه که فردوســی 
بزرگ می گوید: «بدو گفت: گر دشــمن آید پدید، 
تو را تیغ کینه بباید کشــید». آنها که تا پای جان 
پای وطن اند؛ «ســپارم تو را من شوم ناپدید، جز 
از تیــغ جان را ندارم کلیــد». آنها که آماده برای 
دفاع از مادر میهن اند که «همه بر سپرها نبشتند 
نام، بجوشید شمشیرها در نیام. باری خوی ایرانی 
صلح دوســت و مهرآور و مداراگر است و هماره 
«به داد تو شد بسته دست بدی، به گرزت گشاده 
ره ایزدی» اما آنگاه که پای وطن در میان اســت، 
تاریخ ایران و ایرانی ســندی است که ایرانی پای 
مام میهن چگونه می ایســتد و آن جزایر مألوف 
همیشــه پارســی ۸۵ میلیون جمعیــت و ۸۵ 
میلیون جفت چشــم دل نگران دارد که «چنین 
گفت با ســرفرازان رزم، که ما سر نهادیم یک سر 

به بزم».
۲. در کتاب قدرت برتراند راســل مناسبات جهان 
حول محور قلدری و اقتدارجویی تبیین می شود. 
هر که قلدرتر و از قــدرت بهره مندتر، موجه تر و 
متشــخص تر! او تأکید دارد اگــر مارکس حرکات 
جامعه را حول محور ثروت می انگارد یا اگر فروید 
منشــأ شــهوت را محرک جماعت می شناساند، 

نیــروی قدرت بــه نحــوی اقناع گر 
میــدان دار همه مناســبات اســت. 
قدرت از نظــر مارکس وبــر، اقتدار 

تحمیل اراده خود بر دیگران است. 

یـادداشـت

آن پرچم سه رنگ 
بر فراز جزایر سه گانه ایرانی

۳

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     نگاهی به «ویرانه های من» محمد طلوعی؛ ویرانه های باشکوه     بیست وچهارمین کتاب  قربان بهزادیان نژاد منتشر شد      دردسرهای متفاوت خانم سخنگو / اعظم ویسمه

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

  وکلای نیلوفر حامدی  در گفت وگو با «شرق»:

شلیك پهپاد به قصد هدف گیري خانه نتانیاهو 
در شمال اسرائیل

«شرق» از توقف انتشار و دستکاری آمارها می گوید 
که برنامه ریزی برای کشور را مختل کرده است

فرصت طلایی قاسم پور برای شکست دیوید تیلور

بي بي چه مي خواهد؟

کنترل آمار

انتظار داریم با پیگیری های 
قوه  قضائیه و دولت اجرای 

حکم متوقف شود 

کامران تایم
۴

۱۰

۹

۵

۳

۲

 پیام رهبر انقلاب در پی شهادت مجاهد قهرمان 
فرمانده «یحیی السنوار»:

 مهر
خو،

درام 
دی پ

س: مه
، عک

انید
بخو

ه ۶ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

اناالله و انا الیه راجعون
جناب آقاى ناصرذاکرى

مصیبت درگذشت برادرگرامیتان را تسلیت می گوییم. از خداوند 
متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای جناب عالی و سایر 

بازماندگان صبر و آرامش مسئلت می کنیم.
روزنامه شرق

  اثرگذاری نشست ۳+۳
 در  گفت وگو با محسن پاک آئین

ابتکاری با هزار اما و اگر 

نگاهی به تور دیپلماتیک   عراقچی 
در گفت وگو با جلال میرزایی

ضروری و نیازمند  هدف

صالح نقره کار
وکیل دادگستری

عمادالدین باقی

کیومرث اشتریان


